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 معني ومفهوم كلمات شوش وخوزستان

 
آنچنان به   ، اند بعـضي ازنويـسندگان و محققـين كـه كلمه شوش و خوزستـان را معني كرده               

وعلت آن  ، خواهند شهر شوش را از نو بنياد نهند كه گويا مي  ، انـد  بيـراهه وسـنگلاخ افـتاده     
يابي لغات   لذا از ريشه    اول ايـنكه بـه زبانهـاي بومـي ايـران آشنائي نداشته            .نيـز روشـن اسـت       

 الشعاع قرارداده است   حقايق را تحت   ، تعصب  در برخـي از نويسندگان     دوم ايـنكه  .عاجـزند 
بنابـراين بـا اختـصاص صفحاتي چند از كتاب خود بديـن موضوع، نتيجه معقولي هم حاصل      

 .اند نكرده

 
 :ا شوشام
 

براي شوش   رسد بنظرمي  هاي مختلف  هـا و كـتب معتبـر تاريخي و نوشته          بـا بررسـي لغتـنامه     
تواند از لحاظ    ولي هيچيك از آنها نمي      اند مـورد معنـي و مفهوم متفاوت نوشته        25حـدوداً   

چون كلمه شوش    ، معنـي و مفهـوم واقعي كلمه مورد بحث را برساند          ،  جامـع و مانـع بـودن        
اگر چه خود يك كلمه       استعمال معين و مخصوص دارد     يـك اصـطلاحي اسـت كـه محـل         

 توانيم ما نمي  » زيبا «كلمه و لغت   مانند   اما معني و مفهوم آن يك جمله استبيش نيست

رسانيدن مفاد آن يك  بلكه بايد براي معني كردن و ، را بـا يـك كلمـه معنـي كنـيم      » زيـبا  «
چنانكه ت؛  در خيلي از لغات جاري و ساري اس        و اين فرمول    جملـه يـا چـند جملـه بسازيم        

و در اصل خود يك  كلمه ايلامي و قديمي            باشد ن صورت مي   هـم به همي    شـوش دركلمـه   
و امـروزه نيـز در برخـي از قـسمتهاي پهناوركـشور ايـران هـنوز هـم كاربرد وموارد                      ، اسـت 

 .استعمال دارد
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العاده خالص و     فوق ،مورد و محل استعمال آن در جائي است كه موضوع بايد بسيار باارزش            

 :المثل في ، بوده باشد منظر و ديد ، در مراء

يعني اين مجسمه    »شوش قيزيلدي  «: گويند اي از طلا باشد در گفتگو از آن مي         اگـر مجسمه  
و در صورتيكه مجسمه از       العاده است  و هم فوق   ، هم طلاي خالص    ، هـم صاف   ، هـم زيـبا   

اي درآن  چنين جمله  ، آهن وغيره  ، سفال ، مانند سنگ نقره     غير طلا و از چيز ديگري باشد      
 ةموضوع ومقول   شود كه  وقتي اين جمله گفته مي      و درسايـر  موارد     شـود كـار بـرده نـمي   ب

 .ر بالا باشد و به طلاي خالص تشبيه گردددآن داراي صفـات مـذكور

 ارزش  با« چون ؛   است گفته شده  كـه چـرا به اين شهرشوش       شـود  معلـوم مـي     بـا ايـن مقدمـه     
وار و صاف بوده و ازهر جهت شبيه طلا بوده          گـران قـيمت و درمـنطقه هم ـ        خدشـه   غيـرقابل 

شود  پس معني و مفهوم شوش عبارت مي؛ لذا نام شوش به اين شهر داده شده است        ، » است
در وقتي تمام اين صفات      »غيرقابل دسترسي  و تقريباً    ، خوب ، ارزشمند ، صـاف  ، زيـبا  «:از  

 تمامي اين موارد وقتي     چنانكه ، به آن شوش خواهند گفت     ، موضـوع و موردي جمع گردد     
لذا نامي شايسته براي     ،   است جمع بوده   تخت كشور ايلام  پايافـزون وزيـاده واضافه برآن در        

  . اند انتخاب كرده آن
 

 خوزستان
 

 رسد يادآوري و تذكر اين نكته لازم بنظرمي » خوزستان « ةمعني و مفهوم كلم  قـبل از بيان 
كه زبان  دانان را عقيده براين است شناسان و زبان    رهنگف ، اكثر قريب به اتفاق محققين      كه  

   باشد آلتاي مي  زبانهاي اورال يعني از شاخه و رشته . و نه پيوندي   بوده1 التصاقي ، ايلامي

 
1 - Agglutinant 
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افعال  ، كه قصد تجزيه و تحليل اسامي      اما هنگامي  ، يي ـو هندواروپا  و نـه از زبانهـاي سـامي       
از كانال زبانهاي پيوندي وارد       كلمـه خوزسـتان را دارند     خـصوصاً     وضـمايرمرتبط بـا ايـلام     

بعنوان نمونه در توضيح مطلب متذكر       ، كه البته اين خود نقض غرض است        شوند  مي  قضيه
شهرستان  يش علمي و فرهنگي به    ابـراي شـركت دريـك مجلس وهم        شـود كـه يكـبار      مـي 

:                                    تفاق افتادپيشامدي جالب ا  بوديم  صحرا سفر كرده  در تركمن  سوگنبدكاو
يك   مد آ مي   دور بطرف ما   زچـند نفـر بـاهم مشغول گفتگو وصحبت بوديم كه شخصي ا            (

نامش خوزئين   ، سؤال شد  »يد آ ئين مي وزِخُ ، يعني لير،ئين گَ وزِخُ « :فـردي از جمع ما گفت     
  «گفت ده شـد پـس خوزئين يعني چه ؟        پرسـي  ، نـامش ابـراهيم اسـت      خيـر  : گفـت  ؟ اسـت 

  در اين گفتگو بوديم كه خوزئين      »كارفرما صاحب اختيار،  ، مالك ، ارباب «يعني» خوزئـين   
به يكي از   رو كرد  بعنوان گله   پرسي پـس از احوال     آن جمـع پيوسـت      و بــه    آمـد و رسـيد    

  .) يد آ بهت نمياما ي وسروري دارييآقا  ادعاي  يعني »خوزولانيسان « :دوستانش گفت

ــين همــه تــرك  ــرخورد در ب ــان  ايــن مكالمــه و ب ــرآن   زبان ــران و غي از مــسائل و  اعــم از اي
 نام   با توجه به اين مقدمه اكنون به معنا و مفهوم خود           ، گيـر است    و همـه   لم  موضـوعات مـس   
 .پردازيم خوزستان مي

 ،  »XöZ=KHUZ=  خُوز « :الـف ؛  تـشكيل شـده اسـت       اصـطلاح خوزسـتان از دو كلمـه       
 ».صاحب و بزرگوار ، كريمد ، سي ، آقا «يعني

 كه مجموعاً ؛»مراد ، مطلـوب  ، شـده   خواسـته  «يعنـي  ، » STIAN  = STAN= اِسـتان  :ب

شخص مالك و شخص      ، شخص كريم  ، سيد ، آقا كه يييعنـي جا   » خوزسـتان  «شـود   مـي 
هردو قسمت   ،  است كه مطلوب آقا   ييو يا محل و جا     ، خواهـنده و طالـب است      ، بـزرگوار 

ــت   ــي اس ــه ترك ــند       ، كلم ــيل مان ــن قب ــطلاحات از اي ــات و اص ــه لغ ــسوند هم ــنانكه پ   :چ
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 ، مطلوب بلوچ  «:يعنـي  ، از ايـن مقـوله اسـت       »لرسـتان وتركـستان    ، كردسـتان  ، بلوچـستان  «

 . »مطلوب لُرو مطلوب ترك ، مطلوب كرد

 جاي ايران مانند لغت      جاي كه در  موضوع و مقولة به اين سادگي     : ال اين است كه   ؤحـال س ـ  
مثل   نشين ايران  مناطق ترك  ة  و در هم   ، آب و نـان بـراي همـه روشـن و در دسـترس اسـت               

  مـشهد و اسـتان فارس و غيرآن         ، اسـدآباد  ، همـدان  ، زنجـان  ، صـحرا  تـركمن  ، آذربايجـان 
تلاش    اين همه   در تعقـيب معنـي و مفهوم كلمه        چـرا نويـسندگان     گفـتگوي روزانـه اسـت     

معني و مفهوم     توانستند از خود مردم خوزستان     حداقل مي  ، دهند بـيهوده از خـود نشان مي      
 :باستاني پرسيدم  ة  از يك مأمور نگهبان تپ      چنانكه من در سفرم به شوش      ال كنند ؤكلمه را س  

 .»سيد و ارباب ، خوز يعني آقا «:بلافاصله جواب داد ؟ يعني چه »خوز «
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